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هرآنچه که در رابطه با حوادث می‌خواهید بدانید

حوادث

نخستین سرنخ
ســـرگرد کمالی پس از بررســـی جسد چند 
دقیقـــه‌ای در پیـــاده روی خیابـــان محلـــی 
کـــه جنایـــت در آن رخ داده بـــود قـــدم زد 
امـــا بـــه موضوعـــی کـــه نظـــرش را جلـــب 
کنـــد، نرســـید. ســـپس به ســـراغ افـــرادی 
رفـــت کـــه در آنجـــا جمع شـــده بودند ولی 
هیچ‌کدام نتوانســـتند ســـرنخ محکمی به 
پلیـــس بدهنـــد. تیـــم تحقیـــق این بـــار به 
ســـراغ خانه‌هایـــی که مشـــرف بـــه صحنه 
جنایت بودند، رفتند و بازهم دست خالی 
برگشتند. سرگرد در حالی که مطمئن بود 
می‌توانـــد ســـرنخ مهمـــی در صحنـــه جرم 
پیـــدا کنـــد به نـــاگاه نـــور چراغ یـــک مغازه 
در فاصله 50 متری از محل کشـــف جسد 
نظرش را جلب کرد. به طرف مغازه رفت. 
برایـــش عجیـــب بود کـــه مرد مغـــازه‌دار با 
وجـــود اینکه به راحتی می‌توانســـته محل 
حادثه را ببیند و شـــاهد این رفت و آمدها 
بوده بدون کنجـــکاوی از مغازه‌اش بیرون 
نیامـــده بـــود بـــه همیـــن خاطر راهـــش را 
بـــه ســـمت مغـــازه کـــج کـــرد و بـــه ســـراغ 

فروشـــنده رفت.
 وارد مغـــازه کـــه شـــد بـــدون مقدمـــه بـــه 
چشـــم‌های مـــرد فروشـــنده زل زد و در 

حالی کـــه کارت شناســـایی‌اش را 
نشان می‌داد با صدای خشک 

و جدی از مرد میانســـالی که پشـــت دخل 
بـــود پرســـید: مگـــر می‌شـــود در نزدیکـــی 
مغازه‌ات کســـی را کشـــته باشند و تو خبر 

نداشـــته باشی؟!
مغازه‌دار در حالی که آب دهانش را قورت 
مـــی‌داد با صدایـــی لرزان پاســـخ داد: پای 

مرا وســـط این ماجرا نکشید.
ســـرگرد دوباره و محکم‌تر از قبل پرســـید: 
مـــن افســـر آگاهی هســـتم اگـــر همکاری 
نکنی بـــه خاطر پنهـــان کـــردن راز جنایت 
بازداشـــتت می‌کنـــم. مـــن حـــدوداً یـــک 
ســـاعتی اســـت کـــه کل خیابان را بررســـی 
کردم و تو تنها کســـی هستی که مطمئنم 

از ماجرا خبـــر داری.
مغـــازه دار گفـــت: امـــا مـــن ســـرگرم کارم 

بودم.
ســـرگرد گفت: اتفاقاً همیـــن که این همه 
آدم جمع شـــده‌اند و تو حتـــی از مغازه‌ات 

خارج نشـــدی، عجیب است.
مغـــازه دار گفـــت: قســـم می‌خـــورم کـــه 
دخالتـــی در ماجـــرا نداشـــتم. مـــن فقـــط 
یـــک خودروی دووی ســـفید دیـــدم که زن 
و مـــردی داخـــل آن بودند از خـــودرو پیاده 
شـــدند و جســـد این پســـر جوان را بیرون 

انداختنـــد و رفتند.
سرگرد در حالی که نگاه معناداری 
بـــه مغـــازه‌دار می‌کـــرد پرســـید: 

بقیه‌اش؟

مغـــازه دار در حالـــی کـــه دســـت‌هایش 
می‌لرزیـــد از زیر تـــرازوی مغـــازه، یک تکه 
پاکـــت ســـیگار خالـــی را بیـــرون آورد کـــه 
بـــا خـــودکار قرمز شـــماره پلاک خـــودرو را 
نوشـــته بود.ســـرگرد کـــه به ســـرنخ خوبی 
رســـیده بـــود لبخنـــدی زد و بـــه مغـــازه‌دار 
گفـــت: بابت کمکـــی که به پلیـــس کردی 
ازت ممنونـــم و مطمئـــن بـــاش در هیـــچ 
مرحله‌ای نه اســـمی از تـــو می‌آید و نه پای 

تـــو را وســـط می‌کشـــم.
ســـرگرد کمالـــی حـــالا 3 ســـرنخ داشـــت؛ 
خودروی دووی سفید، مرد و زن سرنشین 
خودرو و پلاک خودرو. این سرنخ‌ها سبب 
شـــد تا سرگرد به ســـرعت به اداره آگاهی 
برگـــردد و تـــاش خـــود را برای شناســـایی 

عاملان قتـــل مضاعف کند.
 ســـاعت از 3 صبح گذشـــته بـــود که پس 
از اســـتعلام پلاک خودرو مشـــخص شـــد 
خـــودرو متعلق به مردی 46 ســـاله به نام 
خســـرو اســـت. ســـرگرد به اتفاق دو مأمور 
بـــه ســـمت خانـــه رفتنـــد امـــا مشـــخص 
شـــد خســـرو یـــک مـــاه قبـــل از ایـــن خانه 
نقـــل مـــکان کـــرده بود.ســـرگرد احتمـــال 
داد متهمـــان از کشـــور خـــارج شـــوند یا با 
هویت دیگری زندگی پنهانی خود را ادامه 
دهنـــد. چنـــد دقیقـــه‌ای تأمل کـــرد و بعد 
سوار ماشین پلیس شـــد و با همکارانش 
در پلیـــس راهـــور تمـــاس گرفـــت و از آنها 
خواســـت تا نشـــانی فروشـــنده خـــودروی 

دووی ســـفید را پیـــدا کنند.
دقایقـــی بعـــد و زمانـــی کـــه عقربه‌هـــای 
ســـاعت به عدد 5 نزدیک می‌شد. نشانی 

فروشـــنده که نمایشـــگاهی در خیابان 17 
شـــهریور بود، پیدا شد. ســـرگرد به همراه 
دو مأمور به ســـرعت به جلوی نمایشـــگاه 
رفتند و با کلید به شیشـــه مغازه کوبیدند. 
کارگـــر نمایشـــگاه در حالی کـــه خواب‌آلود 
بود پشت شیشه آمد و تا مأموران پلیس 

را دیـــد در را باز کرد.
ســـرگرد از او پرسید نشـــانی خانه صاحب 
نمایشـــگاه را می‌خواهـــم. کارگـــر جـــوان 
گفـــت: من مســـیر را چشـــمی بلـــدم. بعد 
سوار ماشین پلیس شـــد و سرگرد کمالی 
را بـــه جلـــوی خانه صاحب نمایشـــگاه برد 
و بالاخره نشـــانی خریدار خودرو پیدا شد.

 
دستگیری زوج قاتل

نشـــانی متعلق به یک مغازه مبل فروشی 
در چهاردانگـــه بـــود. ســـاعت 7 صبـــح به 
محـــل رســـیدند و به صورت نامحســـوس 
منتظـــر شـــدند تـــا صاحـــب مغـــازه مبـــل 
فروشـــی و همدســـتش به ســـرکار بیایند. 
همان کســـانی که به احتمال زیاد عاملان 

قتل جـــوان 28 ســـاله بودند.
اینکـــه دوو  تـــا  یـــک ســـاعتی گذشـــت 
ســـفیدرنگ با همان شماره پلاکی که مرد 
مغازه‌دار پشت پاکت خالی سیگار نوشته 
بـــود، رســـید. مـــردی تقریباً جـــوان جلوی 
مغـــازه توقـــف کـــرد کلیـــدی را از جیبـــش 
درآورد. روی زانوهایش نشســـت و کلید را 
بـــه داخل قفل فـــرو برد اما پیـــش از آنکه 
کلید را در قفل بچرخاند ســـایه ســـرگرد را 

روی ســـرش احســـاس کرد.
خســـرو بـــه آرامـــی ســـرش را بـــالا آورد و تا 
خواســـت حرفـــی بزند ســـرگرد گفـــت: باز 
نکـــن بایـــد با هـــم بـــه اداره پلیـــس بریم.

مـــرد جـــوان که انـــگار فهمیده بـــود ماجرا 
چیســـت از جا بلند شـــد و گفت: ناموسی 

بـــود... بعـــد هـــم بـــدون هیـــچ مقاومتـــی 
دســـتانش را جلـــو آورد تـــا به آن دســـتبند 

بزنند.
 ســـرگرد از خســـرو پرســـید: همســـرت 

؟ ســـت کجا
خســـرو جواب داد: به زنم چیـــکار دارید؟ 
خواهش می‌کنم پای او را وســـط نکشید. 

من خودم پویا را کشـــتم.
ســـرگرد گفت: پای زنت وســـط هست. دو 
نـــوع برش چاقـــو روی بدن مقتـــول وجود 
داشـــت. طبق شـــواهد تو به همـــراه زنت 

مرتکـــب این قتل شـــده‌اید.
خســـرو ســـرش را پایین انداخـــت و گفت: 

خانه بـــرادرش.
ســـرگرد همان موقـــع به راننـــده گفت: به 
نشـــانی کـــه خســـرو می‌گوید بـــرو تا متهم 

دوم را هـــم بازداشـــت کنیم.
 

انگیزه جنایت
ســـاعت 10 صبح بود که ســـرگرد کمالی به 
همراه خســـرو و همسرش به اداره آگاهی 
رســـیدند و بازجویی‌هـــا آغـــاز شـــد. بعد از 
بازجویی مشـــخص شـــد پویا همان جوان 
28 ســـاله‌ای که به قتل رســـیده چند ماه 
پیش از قتل با همســـر خســـرو آشنا شده 
و بعد از چند هفته با تهدید از او خواسته 
با وی ارتباط پنهانی برقرار کند اما وقتی با 
جواب منفی او روبه‌رو شـــده تهدیدهایش 
را بیشـــتر کرده و زن جوان را تحت فشـــار 
قـــرار داده تا اینکه خســـرو متوجـــه ماجرا 
شـــده و از همســـرش می‌خواهـــد تا نیمه 
شب با پویا قرار بگذارد و بعد هم جنایت 

رخ داده است.
به ایـــن ترتیب عامـــان جنایـــت در کمتر 
از 12 ســـاعت شناسایی و دستگیر شدند.

افشـای راز یـک جنایـت در کمتـر از 12 ساعـت

شـــاید خیلی از افراد ندانند که به کار 
بردن الفاظ رکیک و ناشایست درباره 
دیگـــران چه به شـــکل حضـــوری، چه 
مجـــازی و حتی پشـــت ســـر مـــردگان 
بـــر اســـاس قانـــون مســـتحق مجازات 

است.
توهیـــن در لغـــت بـــه معنـــای خـــوار 
کردن، سبک داشتن، خواری و خفت 
اســـت. توهیـــن جرم تلقی می‌شـــود و 

در ماده 608 قانون مجازات اســـامی 
مصوب ســـال 1375 پیش‌بینی شـــده 
اســـت که »توهین بـــه افـــراد از قبیل 
فحاشـــی و اســـتعمال الفـــاظ رکیـــک، 
چنانچـــه موجـــب حـــد قذف نباشـــد، 
بـــه مجـــازات شـــاق تـــا 74 ضربـــه یا 
50 هـــزار تا یـــک میلیون ریـــال جزای 
نقـــدی خواهد بود«. برخـــی معتقدند 
توهیـــن بـــه اشـــخاصی کـــه در قیـــد 

حیـــات نیســـتند نیـــز مشـــمول مـــاده 
608 می‌شـــود چـــرا که ممکن اســـت 
توهیـــن بـــه بازمانـــدگان تلقی شـــود و 

آنها شـــاکی شـــوند.
از ســـوی دیگـــر گفته شـــده اگر کســـی 
بـــدون  یـــک مـــکان خصوصـــی و  در 
حضور شـــاهد به دیگـــری توهین کند، 
مرتکب جرم شـــده است. حتی حضور 
مخاطـــب توهیـــن هـــم شـــرط تحقـــق 

نیســـت، ممکـــن اســـت شـــخصی بـــه 
کسی که در میان جمعی حضور ندارد، 
توهیـــن کنـــد. منظـــور از حضـــور، فقط 
حضـــور فیزیکی نیســـت بلکـــه همین 
کـــه شـــخص مخاطـــب، مثـــاً از طریق 
تلفـــن، الفـــاظ توهین‌آمیز را می‌شـــنود 
یـــا از طریـــق ارتبـــاط اینترنتـــی حـــرکات 
توهین‌آمیـــز را مشـــاهده کنـــد، کفایت 
می‌‌کند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت 

جـــرم توهین مقیـــد به نتیجه نیســـت 
و در واقـــع یـــک جـــرم مطلـــق اســـت. 
با اســـتناد بـــه مـــواد قانونی ذکرشـــده، 
بســـیاری از رفتارهایـــی کـــه روزانـــه رخ 
می‌دهـــد، مصـــداق توهین محســـوب 
می‌شـــوند و بـــا علـــم بـــه مجازات‌هـــای 
قانونی منظورشـــده در قانون مجازات، 
می‌تـــوان فـــرد توهین‌کننـــده را مـــورد 

پیگـــرد قانونی قـــرار داد.

مجــــازات
توهیـــــن

چیـــست؟

دقایقی از نیمه شب چهارشنبه گذشته بود که افسر کشیک 
آگاهـــی بـــا کارآگاه کمالی تماس گرفـــت و خیلی کوتاه گفت: 
ســـام جنـــاب ســـرگرد، پســـرجوانی در خیابان پیـــروزی ... به 
قتـــل رســـیده اســـت.دقایقی بعـــد ســـرگرد کمالی به ســـمت 
نشـــانی اعلام شـــده حرکت کرد. وقتی به محل جنایت رسید 
بلافاصله محدوده کشف جسد با نوارهای صحنه جرم، ورود 
ممنوع بســـته شد مأموران تشخیص هویت، پزشکی قانونی 

و تکنیســـین‌های اورژانس در محل حضور داشـــتند. جمعی 
از اهالی محل پشـــت نوار زرد رنگ ایستاده بودند و هرکسی 
ظـــن و گمـــان خـــود را بـــرای دیگـــری تعریف می‌کرد.ســـرگرد 
کمالی به ســـختی راهی باز کرد و وارد محوطه کشـــف جســـد 
شـــد. بررســـی صحنه قتل نشـــان مـــی‌داد که مقتـــول جوانی 
بیســـت و چند ســـاله بوده که با ضربات چاقو یا قمه به قتل 
رســـیده اســـت. ضمن اینکه به نظر می‌رســـید قاتل یک نفر 
نبـــوده؛ چراکه مشـــاهدات اولیـــه گواهی مـــی‌داد که جنایت، 
بـــا دو جســـم نوک تیز متفـــاوت صورت گرفته اســـت. پس از 
آن جســـد با دســـتور قضایی به پزشـــکی قانونی منتقل شد.

کامران علمدهی
روزنامه‌نگار


